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نیمکت والیبال؛ ایرانی می شود! 
بعد از حضور خولیو ولاســکو روی نیمکت 
تیم ملی والیبــال، این تیم هرگز ســرمربی 
ایرانی نداشته است. کواچ، لوزانو و کولاکوویچ 
در این ســال ها هدایت تیم ملــی را برعهده 
گرفته اند اما به نظر می رسد تعطیلی مسابقات 
به دلیــل کرونا، یکــی از دلایل اصلــی پایان 
همکاری با کولاکوویچ بــوده و حالا داورزنی 
برای فدراســیون، به دنبال جذب یک مربی 
داخلی است. ماجرا از این قرار است که قرارداد 
ســرمربی تیم ملی در پایــان المپیک تمام 
می شــد. از آن جایی که المپیک یک سال به 
تعویق افتاد، فدراســیون نمی خواست 6 ماه 
حقوق بیشــتر را بدون برگزاری بازی به این 
مربی پرداخت کند. حالا والیبــال ایران یک 
ســال دیگر زمان برای برگــزاری رقابت های 
المپیک خواهد داشــت. در این مدت احتمالا 
سرمربیگری این تیم به یک مربی ایرانی سپرده 
می شــود. تصمیمی که کاملا بحث برانگیز به 
نظر می رســد. پیمان اکبری و بهروز عطایی، 
جدی ترین گزینه های هدایت تیم ملی والیبال 
هستند. تیمی که در همه این سال ها با مربیان 
خارجی خوش درخشیده اما هرگز یک افتخار 

بزرگ به دست نیاورده است. 
     

المپیک را نجات بدهید 
با وجود تعویق یک ســاله المپیک توکیو، 
نگرانی در مورد سرنوشــت این بازی ها هنوز 
هم ادامه دارد. هیچ کــس نمی داند در آینده، 
چه اتفاقــی برای این رقابت هــا خواهد افتاد. 
شــاید کمی عجیب به نظر برسد اما سرنوشت 
المپیک، به محققان و آزمایشــگاه ها بستگی 
خواهد داشت. تنها آنها هستند که می توانند 
با ساخت یک واکســن، رقابت های المپیک را 
نجات بدهند. اســتفاده از یک واکسن پس از 
تولید آن، به زمان زیادی نیاز خواهد داشــت. 
در نتیجه برای نجات المپیک و برگزار شــدن 
این رقابت ها در شــرایط عادی، واکسن باید 
خیلی زود کشف شود. کرونا برای اولین بار در 
تمام تاریخ، المپیک را به یک سال فرد کشانده 
و حالا این احتمال وجــود دارد که برای اولین 
بار در تاریخ، برگزاری یک دوره از المپیک را به 

طور کامل لغو کند. 
     

لژیونر در قرنطینه 
لژیونر شدن در 18 سالگی، تجربه فوق العاده 
سختی به نظر می رسد که گلنوش خسروی، آن 
را پشت سر گذاشته است. او همین حالا در لیگ 
فوتبال ترکیه بازی می کند و امیدوار است در 
آینده، به لیگ های مطرح تر اروپایی نیز ملحق 
شود. گلنوش زندگی بســیار سختی داشته و 
حالا، اوضاع برای او ســخت تر نیز شده است. 
چراکه پس از شــیوع کرونا، او در ترکیه مانده 
و نتوانسته پس از 10 ماه به دیدار خانواده اش 
بیاید. لیگ فوتبال زنــان ترکیه در هفته های 
پایانی قرار داشــته و اگر کرونایی در کار نبود، 
گلنوش همین حالا در ایران به ســر می برد. او 
می تواند به مرور زمان به یک چهره بین المللی 
برای فوتبال زنان ایران تبدیل شود. با داشتن 
بازیکن هایی مثل او، تیم ملــی زنان ایران نیز 
می تواند اوج بگیــرد و موفقیت های زیادی به 
دست بیاورد. تردیدی وجود ندارد که فوتبال 
خانم ها در ایران، به شــدت در حال پیشرفت 
است و این پیشرفت با داشتن لژیونرهایی در 

فوتبال اروپا، تکمیل خواهد شد. 
     

همه چیز روی هوا 
داســتان خرید باشــگاه نیوکاسل توسط 
عربســتانی ها، حالا بــه یک چالــش بزرگ 
تبدیل شده است. چراکه پس از موافقت های 
اولیه، ظاهرا مخالفت هایــی در این خصوص 
مطرح شده اســت. از گوشــه و کنار شنیده 
می شود که مدیران فوتبال انگلستان، خواهان 
چنین قــراردادی نیســتند. چراکــه پس از 
منچسترسیتی، قصد ندارند یک باشگاه فوتبال 
دیگر را نیز در تســخیر یک مالک عربستانی 

ببینند. 
با این وجود خانواده ســلطنتی عربستان 
همچنان به تلاش برای خرید این باشگاه ادامه 
می دهند. آنها نمی خواهند پس از شکست در 
پروژه خرید یونایتد، این پروژه را نیز با ناکامی 
سپری کنند. از سوی دیگر، یک فرد ثروتمند 
آمریکایی نیز برای خرید باشــگاه نیوکاســل 
اقدام کرده و حالا طرح عربســتانی ها، کاملا 
روی هوا قرار دارد. باید دید که سرنوشت این 
ماجرا، چه خواهد شد. تا اینجا به نظر می رسد 
شــانس عربســتانی ها برای خرید نیوکاسل، 
نســبت به هفته های گذشــته فروکش کرده 

است.

منهای فوتبال

آریا رهنورد

دوری از جلســه های تمرینی 
برای مدتــی بســیار طولانی، 
خیلی ها را نگران وضعیت جسمی 
فوتبالیســت ها کرده اســت. 
بازیکنانی که همواره مستعد چاقی 
و اضافه وزن هستند، باید در این 
دوران دوری از فوتبال بیشــتر از 
همیشه مراقب خودشان باشند. 
پس از بازگشــت رقابت ها، بدون 
تردید ذره بین های زیادی بازیکنان 
را زیر نظر خواهند گرفت. در دنیای 
فوتبال البته ستاره های چاق زیادی 
وجود داشته اند که با وجود اضافه 
وزن، همچنــان در زمین کولاک 
می کردند و مدافعان حریف را به 

هم می دوختند. ستاره هایی که 
با ترکیب پاستا و نوشابه به زمین 
می رفتند و به حریف اجازه نفس 
کشــیدن نمی دادند. در بحران 
کرونا، بعضی از ستاره ها بیشتر از 
دیگران در معرض چاقی هستند. 
آنها بایــد بیشــتر از دیگران از 
خودشان مراقبت کنند. آنها برای 
چاقی، الگوهای زیــادی در بین 
ستاره های دور و نزدیک فوتبال 

دارند. 
     

ادن هازارد 
مشهورترین نمونه ای که می توان 
در حال حاضر از او نام برد، ستاره بلژیکی 
رئال مادرید است. بازیکنی که با هفت 
کیلو اضافه وزن به برنابئو رسید. هازارد 

به محض ورود به اسپانیا، همه تصورات 
را در مورد خودش بــه هم زد. چراکه به 
لحاظ ظاهری، هیچ شباهتی به بازیکن 
سابق چلسی نداشت و همین موضوع، 
روی کیفیت بازی او نیز تاثیر چشم گیری 
گذاشت. او به خاطر وزن زیاد، این فصل 
مورد انتقاد هواداران رئال بوده و اگر این 
مشکل را برطرف نکند، پیراهن شماره 
هفت رئال مادرید را از دست خواهد داد. 

گونزالو هیگواین 
این بازیکن را بــه خاطر علاقه اش 
به فســت فود و همبرگر می شناسند. 
حتی با وجود این وضعیت ظاهری هم 
اما او همچنان ســرحال نشان می دهد 
و در زمین، خوب گل می زند. شاید اگر 
آمادگی جسمی هیگواین کمی بیشتر 
بود، او در دنیای فوتبــال به افتخارات 

بیشتری می رسید. با این وجود او برای 
باشگاه های بزرگی توپ زده و چند جام 

قهرمانی مهم نیز در کارنامه دارد. 
روملو لوکاکو 

بحث چاقی لوکاکو در دوران حضور او 
در منچستریونایتد اوج گرفت. حتی خود 
این بازیکن نیز اعتــراف کرد که وزنش 
کمی زیاد شده و باید ساختار بدنی اش 
را عوض کند. زندگــی در ایتالیا، فعلا 
به روملو ساخته و این مهاجم تنومند، 
شرایط فیزیکی ایده آلی دارد. او در اینتر 
دوباره به یکی از بهترین های دنیا تبدیل 

شده است. 
وین رونی

او که ایــن روزهــا در دربی کانتی 
تــوپ می زنــد، در دوران فوتبالــش 
 همیشه مستعد چاقی بود. رونی گاهی 

به شدت اضافه وزن داشت اما در زمین 
می درخشــید و جلوی همه انتقادها را 
می گرفت. به خاطر همین اضافه وزن، 
طرفداران تیم های رقیــب یونایتد در 
لیگ برتر به او لقب »شرک« داده بودند! 
فرگوسن چند بار از این موضوع انتقاد 
کرد و سال ها قبل، تلاش کرد تا رونی را 

در مسیر درست قرار بدهد. 
رونالدینیو 

اولین زمزمه هــای مربوط به چاقی 
او، در بارســلونای رایکارد مطرح شد. 
رسانه های اسپانیایی، تصویری از فوق 
ستاره برزیلی منتشر کردند که به شکل 
واضحی، نشــان از کیلوهای اضافی او 
داشــت. در همان مقطع بود که شاعر 
فوتبال به خوشگذرانی های شبانه روزی 
آورده بود و فوتبالش در سراشیبی سقوط 
قرار داشت. وضعیت فیزیکی رونالدینیو 
در میلان کمی بهتر شد اما بازگشت به 
برزیل، بار دیگــر از او یک بازیکن چاق 
ساخت. این بازیکن برزیلی در آخرین 
سال های بازی، به شــدت اضافه وزن 
داشت و دیگر حتی این قضیه را پنهان 
نیز نمی کرد. او حالا دوره سختی را در 
زندان سپری کرده و به لحاظ ظاهری، 

در وضعیت مطلوبی قرار ندارد. 
 مارادونا

ال دیگو هنوز هــم در نگاه خیلی ها 
با عنــوان بهترین فوتبالیســت تاریخ 
شــناخته می شــود اما این موضوع، 
نمی تواند حواشی پرشمار دوران بازی 
فوق ستاره آرژانتینی را پوشش بدهد. 
مارادونا در اولین روزهــای حضور در 
بوکا، با عنوان »چاق کوچولو« شناخته 
می شــود و چند بــاری نیز از ســوی 
دروازه بانان تیم های رقیب این لقب را 
شنیده بود. داستان چاقی، در آخرین 
روزهای فوتبالــی مارادونا نیز بار دیگر 
یقه این فوق ستاره را گرفت. او با لایف 
استایل عجیب و موادی اش و به خاطر 
قامت کوتاه، خیلی زود اضافه وزن پیدا 
می کرد و سرانجام دیگر نتوانست جلوی 

این روند را بگیرد. 
رونالدو

بهترین شماره 9 تاریخ فوتبال، نه در 

بارسلونا و نه در اینتر، هرگز با اتهام چاق 
بودن روبه رو نشده بود. رئال مادرید اما، 
روزهای متفاوتی را برای پرونده ورزشی 
ال فنومنــو رقم زد. به نظر می رســید 
زندگی در مادرید، حسابی به اسطوره 
برزیلی خــوش می گــذرد. رونالدوی 
اصل البته در زمین، همچنان بازیکن 
فوق العاده ای بود اما از یک جایی به بعد، 
موضوع وزن او بیشتر از گل هایش مورد 
توجه رســانه ها قرار گرفت. پسرِ عشقِ 
پاســتا، در یک مصاحبه عجیب رنگ 
پیراهن سفید رئال مادرید را دلیل چاق 
به نظر آمدنش معرفی کرد اما خودش 
هم خــوب می دانســت واقعیت چیز 

دیگری است. 
آدریانو

آنهایی که بازی هــای کامپیوتری 
فوتبــال حرفــه  ای 2006 و 2007 را 
تجربه کرده اند، حتما بــه یاد دارند که 
آدریانوی برزیلی، بهترین بازیکن موجود 
در هر دوی این بازی ها به شمار می رفت. 
شوت های مرگبار این مهاجم تنبل، در 
آن مقطع بســیار مورد توجه بودند اما 
تنها چند سال بعد، آدریانو از قالب ستاره 
محبوب بازی های کامپیوتری درآمد و 
تنها به مخاطب این بازی ها تبدیل شد! 
آدی، استعداد تبدیل شدن به بهترین 
فوتبالیست جهان را داشت و این را چه 
در برزیل و چه در لباس اینتر نشان داده 
بود اما شیوه زندگی او، با این مسیر تطابق 
نداشت. او خیلی زود با یک شکم گنده از 

فوتبال خداحافظی کرد.

کرونا، فوتبال و داستان ستاره های چاق 

 چاق نشو لعنتی! 

سوژه روز

اتفاق روز

رای نهایی پرونده جنجالی پرســپولیس و سپاهان در لیگ 
برتر نیز بالاخره صادر شد. کمیته استیناف که در همین روزهای 
کرونایی برای تعیین تکلیف این پرونده جلســه گذاشته بود، 
سرانجام همان رای کمیته انضباطی را تایید کرد و حکم به برتری 
سه بر صفر سرخپوشان داد. حکمی که پرسپولیس را، صاحب 
10 امتیاز برتری نسبت به سپاهان در جدول لیگ برتر خواهد 
کرد. البته که نوع مصاحبه های مهدی دادرس به عنوان یکی از 
اعضای کمیته استیناف، کمی عجیب به نظر می رسد. او به شکلی 
کنایه آمیز، سپاهانی ها را برای شــکایت به دادگاه عالی ورزش 
ترغیب کرده و دست روی این نکته گذاشت که در سوئیس، به 

مدیران سپاهان خوش می گذرد! چنین مصاحبه ای از سوی یک 
مدیر فوتبالی، به شدت قابل نقد به نظر می رسد و حق شکایت 
را از او برای باشــگاه اصفهانی ایجاد می کند. این شکایت هیچ 
اشکالی ندارد اما اگر سپاهانی ها تصمیم بگیرند کار را به دادگاه 
عالی ورزش بکشانند، مرتکب همان اشتباه استقلالی ها شده اند. 
همه چیز کاملا واضح به نظر می رسد. اگر حتی کمی تردید در این 
مورد وجود داشت، کمیته های انضباطی و استیناف به همین 
صراحت رای صادر نمی کردند. نپذیرفتن آرای انضباطی اما عادت 
همیشگی تیم های ایرانی است. عادتی که در نهایت به یک پایان 
تلخ برای آنها می انجامد. استقلالی ها به دلیل کامل نشدن تیم شان 

در فصل نقل و انتقالات، حاضر به انجام دادن دیدار سوپرکاپ با 
پرسپولیس نشدند. آنها در تاریخ برگزاری آن بازی به ترکیه سفر 
کردند و سرانجام رای بازی، برتری سه بر صفر قرمزها بود. باشگاه 
آبی اما با اصرار علی خطیر، پرونده را به دادگاه عالی ورزش کشاند. 
حالا معلوم شــده که بعضی از چهره های فوتبال ایران، از رفتن 
پرونده های فوتبالی به این دادگاه هــا و زد و بند مالی با وکلای 
مختلف سود می برند! حالا شاید واضح باشد که بعضی ها چرا به 

این اندازه اصرار به شکایت به نهادهای مختلف دارند. 
شــکایت به دادگاه عالی ورزش، هیچ سودی برای سپاهان 
نخواهد داشت. آنها بر اســاس همه گزارش های موجود از روز 
بازی، دیر به اســتادیوم رسیدند و تا یک ســاعت پس از ورود 
پرسپولیسی ها به زمین، روی چمن نقش جهان حاضر نشدند. 
بر اساس قوانین موجود، نتیجه این بازی باید به صورت اتوماتیک 
به سود پرسپولیسی ها تمام شود. حتی قبل از رفتن پرونده به 

کمیته انضباطی، این موضوع قابل حدس بود. ســپاهانی ها به 
هر دلیلی نتوانستند مانع تماشاگران شان شوند و یا به هر دلیلی، 
خواهان برگزاری بازی نبودند. این تیم چند غایب سرشناس مثل 
گولسیانی، کی روش استنلی و کومان داشت و ترجیح می داد در 
روز برگزاری آن مسابقه حساس، به زمین نرود. آنها این تصمیم 
را گرفتند و تاوان آن را نیز دادند. اصرار به بردن پرونده به محاکم 
خارجی، تنها این تاوان را بیشتر و جدی تر می کند. در واقع باشگاه 
باید رقم سنگینی برای ثبت این شکایت هزینه کند و در صورت 
شکست در پرونده، همه هزینه های دادرسی را نیز بپردازد. شاید 
بهتر است ســپاهانی ها از همین حالا به آینده فکر کنند. لیگ 
برتر هنوز به پایان نرسیده و جبران این فاصله اگرچه سخت، اما 
ناممکن نیســت. جام حذفی نیز برای آنها همچنان ادامه دارد 
و کش دادن یک پرونده انضباطی، هیچ کمکی به این باشــگاه 

نخواهد کرد.

آریا طاری

مدیرعامل جدید باشــگاه اســتقلال، خوب 
حرف می زند اما پای عمل که می رســد، حوصله 
هواداران باشگاه را سر می برد. عملکرد سعادتمند 
تا همین جا، بسیار انتقادبرانگیز بوده و هر روز، به 
نشانه های نگران کننده بیشتری متصل می شود. 
او که دائما از لزوم برقراری ثبات در باشگاه حرف 
می زد، حالا تغییرات جدیدی را در اســتقلال به 
وجود آورده اســت. البته که عوض کردن مدیر 
رســانه ای، تصمیمی بزرگ و چندان تاثیرگذار 
نیست اما آن چه موجب اتخاذ این تصمیم شده، 
نشــان می دهد آقای مدیر به هیچ وجه انتقاد را 

برنمی تابد. 
اســتقلال و ســعادتمند، در مقطعی به هم 
رسیده اند که باشگاه بیشتر از همیشه به یک مدیر 
معقول و منطقی نیاز دارد. یک مدیر که کم تر حرف 
بزند، کم تر در رسانه ها دیده شود، کم تر سروصدا به 
راه بیندازد، کم تر حکم صادر کند و بیشتر، وقتش را 
برای تغییر ساختارهای باشگاه بگذارد. علی فتح ا...
زاده چنین مدیری نبود. او صبح با قول ستاره سوم 
از خواب بیدار می شد، تا شب با چند نفر درگیری 

ایجاد می کرد و شب نیز دوباره با وعده ستاره سوم به 
خواب می رفت. او نمی توانست به استقلال کمک 
کند اما ظاهرا سعادتمند نیز، در همان مسیر قرار 
دارد و تصمیم گرفته همان راه را برود. اولین گاف 
بزرگ و فراموش نشــدنی این مربی در استقلال، 
ماجرای پرداخت دســتمزد میلیچ و دیاباته بود. 
رسیدهایی جعلی از ســوی یک هوادار استقلال 
برای این دو نفر ارسال شد و باشگاه نیز با ذوق زدگی، 
از پرداخت هزینه ها صحبت کــرد. این در حالی 
بود که سعادتمند در یک برنامه زنده تلویزیونی، 
مدعی شد که از این پس به جای کمک هواداران به 
باشگاه، این استقلال است که به طرفدارانش کمک 
مالی خواهد کرد! به هر حال خبر کمک مالی این 
هوادار معروف به استقلال، تکذیب شد. دو بازیکن 
خارجی نیز، از این اتفاق حیرت  کردند. آنها در تمام 
زندگی شان هرگز با رسید پرداخت جعلی دستمزد 
روبه رو نشــده بود. این وسط باشگاه قید بودروف 
را نیز به طــور کامل زد. البته که او فوتبالیســت 
فوق العاده ای نبود اما به هر حال سعادتمند از زمان 
ورودش به باشگاه، هنوز آجر روی آجر نگذاشته و 
فعلا در حال کوچک سازی فهرست تیم است. با این 
روند هر لحظه احتمال دارد که دو بازیکن خارجی 

دیگر تیم نیز در مسیر درهای خروجی باشگاه قرار 
بگیرند. اگر ســعادتمند این دو نفر را نیز از دست 
بدهد، بعید به نظر می رسد که دوران حضورش 
در باشگاه چندان طولانی شود. حقیقت آن است 
که او حتی مقبولیت اولین روزهای کاری فتحی 
در استقلال را نیز ندارد و با این ماجراهایی که در 
روزهای اخیر اتفاق افتاده، سخت می تواند اعتماد 

هواداران باشگاه را جلب کند. 
مساله سعادتمند، تنها بی اعتمادی هوادارها 
نیست. او نشان داد که اساسا با انتقاد میانه ای ندارد 
و همین موضوع، کادر فنی و بازیکنان استقلال را 
نگران کرده است. فرشــید اسماعیلی با یک خط 
انتقاد ساده، بلافاصله به کمیته انضباطی باشگاه 
دعوت شــد. ظاهرا در ســاختاری که آقای مدیر 
تعریف کرده، هیچ بازیکنی حق ندارد سیاست های 
مالی او را زیر ســوال ببرد. ماجرا زمانی جالب تر 
می شود که ســعادتمند، مدیر رسانه ای تیم را به 
خاطر نوشتن استوری مشترک بازیکنان در انتقاد 
از کادر مدیریتی اخراج می کنــد. فرهاد البته از 
نوری فر حمایت کرده و شاید بتواند او را برگرداند 
اما شکل مدیریت باشــگاه در دوره جدید، بسیار 
نگران کننده است. بازیکنان به شکل آشکاری از 
وضعیت فعلی تیم ناراضی هستند اما سعادتمند به 
جای پرداختن به دلایل این نارضایتی، سرگرم پاک 
کردن صورت مساله است. ظاهرا او اگر می توانست، 
وریا و همه بازیکنان منتشرکننده این استوری ها را 

نیز اخراج می کرد تا خدشه ای به مدیریتش وارد 
نشود. این وضعیت، نشان می دهد که او تنها تعریف 
و تمجیدها را برای خــودش می پذیرد و علاقه ای 
ندارد تا صدای بازیکنان و مربی تیمش را به خوبی 
بشنود. اوضاع زمانی نگران کننده تر می شود که 
بدانیم حتی آینده فرهاد مجیدی نیز زیر نظر این 
مدیر چندان مستحکم نیست. او در اوج بحران و 
بی پولی، طرح جاه طلبانه بازگشت استراماچونی 
را روی میز قرار می دهد. همه می دانند که استقلال 
سعادتمند، هرگز توانایی پرداخت دستمزد استراما 
را ندارد اما او از این اهرم برای فشار گذاشتن روی 
فرهاد مجیدی استفاده می کند و دست به هر کاری 
می زند تا جلوی انتقادهای بیشتر سرمربی تیمش 
را بگیرد.  همه می دانند که استقلال، چه مشکلات 

بزرگی دارد. بخشی از این دردسرها، در بیانیه جدید 
باشگاه نیز پیدا هستند. منابع مالی در تیم به حداقل 
رسیده اند و بخشی از پول های مربوط به آینده نیز در 
این تیم پیشخور شده است. در نتیجه استقلال به 
لحاظ مالی در یکی از سخت ترین مقاطع تاریخش 
قرار گرفته است. با این حال سعادتمند هنوز دست 
از قول های متوالی و وعده های بزرگ برنمی دارد. 
شاید اگر او کمی بیشــتر با تیمش روراست بود، 
شاید اگر او در تلویزیون به جای وعده های بزرگ 
مالی، این شرایط را تشریح می کرد، شاید اگر او قول 
پرداختی به بازیکنان نمی داد، امروز مجبور نمی شد 
همه منتقدین را حذف کند. سعادتمند با این روند، 
سیمای یک مدیر شکست خورده را از همین حالا 

به نمایش گذاشته است.

آیا سپاهانی ها، اشتباه استقلال را تکرار می کنند 

CAS نخارد پشتِ من!

گاف های مدیرعامل استقلال تمام شدنی نیستند 

با شما »سعادتمند« نمی شویم!

مارادونا در اولین روزهای 
حضور در بوکا، با عنوان 

»چاق کوچولو« شناخته 
می شود و چند باری نیز از 

سوی دروازه بانان تیم های 
رقیب این لقب را شنیده بود. 

داستان چاقی، در آخرین 
روزهای فوتبالی مارادونا 
نیز بار دیگر یقه این فوق 

ستاره را گرفت
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